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 چكيده
بهناپوشيدني خلاصهاهميت چشم هاي لة يكي از انواع بسيار مهم نوشتهمنزنويسي،

كههاآنمت مسلمانان در طول تاريخ اسلامي، از طريق بررسي قد و نيز اعتباري
و بالاخره از رهگذر فوايد ها قائل شدهمتفكران اسلامي براي اين نوع نوشته اند

-بررسي علل رويكرد مسلمانان به خلاصه. گونه از آثار قابل پيگيري استناي
و آسيبنويسي، فايده ها بر عهدة اين تحقيق گونه از نوشتهشناسي اينشناسي

هاي سي، به علل مختلف اين رويكرد، از جمله نياز به تهية كتابدر اين برر. است
و درسي براي دانشجويان مسلمان اشاره شده همچنين از دخالت. كوتاه آموزشي

و نيز از پيشقدم شدن خود صاحبان  و ارادة حاكمان براي تلخيص برخي از آثار
بهر خويشآثاآثار اصلي در راه تلخيص آثار خودنوشت، از بيم تلخيص احتمالي

ها، نوشتهاز شناسي اين نوع در آسيب. دست افراد نااهل سخن به ميان آمده است
و دخالت داده شدن نظر از اشاره به عدم وحدت روية خلاصه صرف نويسان
و مذهبي در حذف يا ابقاي مطلبي در حين تلخيص، ايجاز گرايش هاي فكري

ش مخل در فرايند خلاصه و نويسي بر اينرحنويسي كه خود مقتضي گونه از آثار
و تفريط مي شده، محل توجه قرار گرفته گرفتار آمدن نويسندگان در چرخة افراط

 
.30/6/1388:؛ تاريخ تصويب2/4/1388: تاريخ وصول.1

و در جلد شانزدهمةاين مقاله به سفارش بنياد داير  به چاپ دانشنامة جهان اسلام المعارف اسلامي نوشته شده

.واهد رسيدخ



و تمدن اسلامي/130  تاريخ

.است

 نويسي، انواع آثار، فرهنگ اسلاميتلخيص، خلاصه:هاكليد واژه

 درآمد

و تلخيصها، كتابدر فرهنگ اسلامي يكي از انواع پركاربرد نوشته اهاي مختصر .ستها بوده
انتخاب، منتخب، اختصار، مختصر، ايجاز، موجز، مختار، اختيار،: ها با عناويني چوناين كتاب

و واژه هايي كمابيش مترادف با اين كلمات شناخته مقتبس، منتقي، مقتضب، تهذيب، خلاصه
: اين نوع از نگارش در سرتاسر عصر اسلامي دست كم از دو سو اهميت فزاينده داشته1.شوندمي
و اعتبارد . يرينگي

-نويسي، حاشيههاي معمول در تمدن اسلامي مانند شرحشايد هيچ يك از انواع ديگر نوشته
و موسوعه و سابقة خلاصهنويسي -ابن نديم خلاصه. نويسي نتواند برابري كندنويسي با ديرينگي

در ميان اين آثار. اند نام برده استهاي دوم تا چهارم پديد آمدهنوشتهاي فراواني را كه از سده
و سوم ياد شده كه عمدة آنها خلاصهاز خلاصه هاي هاي زيادي از آثار يوناني در قرن دوم
و منطقيترجمه مي از ميان مشهورترين خلاصه. يوناني بودههاي آثار فلسفي توان به نويسان
ا)هجري قمري3و2قرن(، ابن بهريز)ق142د(مقفعّابن بن، اسحا)ق260د(سحاق، حنين بن ق

زك، محمد)ق288د(، ثابت بن قرهّ)ق260تا252د(، كندي)ق299يا298د(حنين رياي بن
نويسي را دست توان تاريخ خلاصه با استناد به همين چند نمونه مي2.اشاره كرد)ق313د(رازي

نويسي كمابيش همزاد با اين بيان، خلاصه. كم تا اوايل دورة نگارش در عصر اسلامي به عقب برد
.بت در دورة اسلامي بوده استكتا

و حتي عنوان اختصار يا يكي از مترادفات آن را از اين ميان، كتاب.1 هايي را كه از آثار متعدد ديگر اقتباس شده
مياين نوع از نوشته. هم برخود دارند، بايد از دايرة اين تحقيق بيرون نهاد . توان مختصرهاي تلفيقي نام نهادها را

وي در مقدمة اثر خود از سيزده. از ابوالفداء استمختصر اخبار البشرا در عربيهنمونة معتبر اين گونه از كتاب
و الكاملكتاب مفصل از جمله،  و تلفيق مطالب آنوفيات الاعيان ابن اثير ها ابن خلكان نام برده كه با تلخيص

 است القصصو جمل التواريخمنمونة برتر اين آثار در زبان فارسي).1/3ابوالفداء،(كتاب خود را پديد آورده است
و دو نامهگرشاسبو شاهنامههاي پيشينيان از جمله دست كم هشت كتاب فارسي، از جمله كه با استفاده از كتاب

و القصص.نك(كتاب عربي تأليف شده است ).2، مجمل التواريخ
.358، 310-309 ابن نديم،.2



و فلسفه خلاصه  131/ نويسي در فرهنگ اسلاميماهيت

و جايگاه آن نيز قابل توجه استعلاوه بر ديرينگي، اعتبار خلاصه در. نويسي گفتني است
براي نخستين بار، تأليفات را به اعتبار در نظر گرفتن اهداف)ق456د(عصر اسلامي ابن حزم 

و آن ها را در شمار اين نوشته آنها به هفت دسته تقسيم كرده؛ وي مختصر انواع هفتگانه آورده
و حتيّ خردپسند  و كوتاه كردن آثار مفصل امري مطلوب وصف كرده را براي زدودن زوايد

و بيش تكرار كرده همين تقسيم1.است به هر روي،2.اندبندي را نويسندگان بعدي نيز كم
تق بندي ابنتقسيم و پيروي نويسندگان بعدي از آن  ويژة نشان اعتبار،بنديسيمحزم
. ها بوده استنويسي در ميان انواع نوشته خلاصه

آنو فوايد نويسيخلاصهعلل رونق

و آن سابقة طولاني خلاصه نويسي چگونه قابل تعليل است؟ در واقع چه اما اين مايه اعتبار
و اهميت زمينه و اسبابي ماية اقبال مسلمانان، از همان قرون نخستين، به اين نوع از نگارش ها

و فوايد خلاصهد و سرانجام علت غايي  نويسي چه بوده است؟ادن به آن شده است؟
ميبا بررسي انواع خلاصه نويسي را معلول عوامل توان خلاصههاي پديد آمده در فرهنگ اسلامي،

و فوايدي چند دانست :و واجد اهداف
و متن فراهم آوردن كتاب.1 و درسيها ده در مدارس با آنكه براي استفا:هاي آموزشي

و تا حدي فلسفه،و مراكز آموزشي، آثاري در حوزه هاي ادبيات، حديث، تفسير قرآن كريم
و منظم اجتنابنويسي را به صورت رويه اما آنچه خلاصه،شدندتلخيص مي ناپذير كرد، اي ثابت

لاًمث،ي يكسان بودهاين ضرورت در همة مذاهب فقه. ضرورت آموزش مذاهب فقهي بوده است
از كه در واقع خلاصهمختصركتابي به نام)ق321د(در فقه حنفي، ابو جعفر طحاوي اي است

بنو محمد)ق182د(و ابويوسف يعقوب انصاري)ق150د(فقه حنفي بر پاية تعاليم ابوحنيفه 
و موجد نگارش شرح؛3پرداخت)ق189د(حسن شيباني 4.هاي فراواني شده است كه خود منبع

م است)ق428د(بن محمد قدوري بغدادي، تأليف احمدمختصر قدوريتر، عروفاز اين كتاب
كه به لحاظ اهميت آن، از لحاظ آموزش، شروح بسيار زيادي بر آن نوشته شده كه حاجي 

 
.4/13، 2/186 ابن حزم،.1
طي؛10/4، خازن.2 .2/288ب، ابن
قس210 نذير احمد،.نك.3 ،:537 /7،Arazi and Ben Shammalالمبسوطة كه اين كتاب را خلاص 

.اندشيباني برشمرده
.2/1627حاجي خليفه،.4



و تمدن اسلامي/132  تاريخ

1. عنوان از اين شروح را نام برده است30خليفه حدود

 محقق فعِمختصر ناهاي علمي شيعه، يكي هاي آموزشي در حوزه از اين قبيل كتاب
شرائع الاسلام في تر او به نام اي است از كتاب مفصلاست كه خود خلاصه)ق676د(حلّي

و الحرام و ضرورت تشريح مباحث آن برايةاختصار بيش از انداز. مسائل الحلال  اين اثر
اين شرح با نام. دانشجويان، محقق حلي را بر آن داشت تا بر مختصر خود شرحي بنويسد

ف و شروح در فقه شيعي چندان اهميت يافت كه خوي شرح المختصرالمعتبر د مولّد حواشي
و چهار تن از فقيهان مختصر نافعدمة ترجمة فارسي دانش پژوه در مق2.بسياري شده ، نام سي
و نيز نام 3.اند آورده است دانشمند را كه بر آن حاشيه نوشته9شيعه

خو.2  در واقع:د به دست ديگرانانديشناكي نويسندگان از تلخيص آثار
و روية خود در هنگام تلخيص كتاب خلاصه و روا داشتن دخل نويسان با دخالت دادن سليقه ها

و سليقة مؤلف اصلي را هاي دلخواه، نشان دادند كه در بسياري از جهاو تصرف ت، نظر
يك نمي و آن را ميپسندند و اين البته عليسو هاي صاحبان كتابالاصول نبايد خوشايند نهند،

آثيسبببي. اصلي بوده باشد با نيست كه بسياري از مؤلفان و نيز ار، با اصل تلخيص
مي خلاصه دريبه گفتة ياقوت حمو. كردند كنندگان تأليفات خويش سخت مخالفت ، جاحظ
و گفت گو با كسي كه يكي از آثارش را مختصر كرده بود، مصنف را به پيكرتراش تشبيه كرده
و دستبردهاي خلاصهتغيير  او را ناگزير كننده را موجب نقص خلقت پيكره شمرده، سرانجامات

و دست نداگرشاهاي مكرر خود ياقوت نيز درخواست. كشيدن از كار تلخيص كرد به عذرخواهي
و اين درخواست آنان را نشان البلدانمعجمبراي تهية نسخة ملخصي از را  هرگز اجابت نكرد

و - خلاصهالذهبمروج مسعودي نيز در مقدمة4. سستي پشتكارشان شمردكوتاهي همت
و نفرين كرد و مخالفتااما اين.5استهكنندگان احتمالي كتاب خود را سخت تحذير و نذارها ها

و آنچه اين نويسندگان از آن بيم داشتند بر سرشان آمدتحذيرها هيچ . كدام اثر نبخشيد
شد بار در قرن4 جاحظ دست كم الحيوانكتابكه چنان -معجم كتاب.هاي مختلف تلخيص
مراصد الاطلاع با نام)ق739د(الدين عبدالمومن بغدادي را يك قرن بعد از ياقوت، صفيالبلدان

 
.272-3/269 بروكلمان،؛1634-2/1631همو،.1
.33-28، مقدمة دانش پژوه، المعتبرمحقق حلي،.2
.33، همو.3
.12-1/11، معجم البلدانياقوت،.4
.23-1/22 مسعودي،.5



و فلسفه خلاصه  133/ نويسي در فرهنگ اسلاميماهيت

و علي به)ق902د(الدين سيوطيدر قرن بعد نيز جلال. تلخيص كرد البقاعوالامكنةالاسماء

بتلخيص اين كتاب با نام و المغرب في و المغربالمشرق د دست زد، هرچنلدان المشرق
و نفرينالذهبمروج1.نتوانست آن را به انجام برساند يها مسعودي را نيز به رغم همة اندرزها
 سپسوعقودالجمان في مختصر اخبارالزمانبه نام)ق684د(او، ابتدا محمدبن علي شاطبي

2.خلاصه كردندق 1118ابراهيم ابشيهي در سال

يكفلّمؤ،در واقع و هايش اي نداشتند كه كتابرو علاقهسو به هيچان آثار از ان خلاصه شوند
ب از سوي ديگر، به ميدرستي پيشهتجربه، خلاصه شدن آثار خويش را رو از اين. كردندبيني

مثلاً به گفتة حاجي. اختنددستي كرده، خود به تلخيص آثار خويش پردبرخي از آنان پيش
ب  را تلخيصهالنجوم الزاهراز بيم خلاصه كردن ديگران، خود)ق874د(رديخليفه، ابن تغري

و نام لحسن علي همچنين در قرن پنجم، ابوا3. بدان دادةهرا من النجوم الزةالباهرالكواكب كرد

در)ق468د(بن احمد واحدي نيشابوري ) متوسط(وسيط) مبسوط( نسخة بسيط3، تفسير قرآني
و آسان وي با4.نوشت) خلاصه(و وجيز براين كار هم نياز دانشجويان و هم كتابشآگيران را ورد

را. را از خطر تلخيص به دست ديگران بركنار نگاه داشت حاجي خليفه نام برخي از نويسندگان
. ها نكرده است اي به علت اين مختصركردناند برده ولي اشارهكه خود آثارشان را تلخيص كرده

شارهاةو النهايةالبداي تلخيص ابن كثير از اثر معتبرش واكب الدراريالكتوان به از اين ميان مي

هاي يك مؤلف هميشه صرفاً يك اثر تلخيصي نيست، چه نوشت در اين موارد نيز خلاصه5.كرد
را خلاصهمؤلفي ممكن است در مرحلة  و مطالبي نويسي در مطالب كتابش تجديدنظر كند

خ و بيرون از كتاب اصل در بيلاصهافزون بر سعيد اندلسي ابنرايات المبرزّينمثلاً. اورداش
با اين همه گاه6.المغرب في حلي الشعراء المغرباي است از كتاب او با نام برگزيده)ق685د(

7.تر از كتاب اصل استاي از موضوعات افزون در پارهينرايات المبرّزمطالب كتاب 

.134، كتاب التحدث سيوطي،.1
.59-3/58بروكلمان،.2
.2/1933حاجي خليفه،.3
.3/303ابن خلكان،.4
.2/1521حاجي خليفه،.5
.38، رايات المبرزينابن سعيد اندلسي،.6
.56-55، المغرب؛ همو، 185-183، همان.7



و تمدن اسلامي/134  تاريخ

و صاحب.3 و ارادة حاكمان و اهداف پيش گفته، علت:منصبان فرمان و جز عوامل ها
ميهاي ديگري نيز روند خلاصه دليل از جمله اينكه، گاه صاحبان. بخشيدهنويسي را سرعت

مثلاً. خواستند كه اثر نويسندة ديگري را تلخيص كنداي درميمناصب حكومتي، از نويسنده
 اموي اندلس، كتابةيفخل،به درخواست حكم بن عبدالرحمن)ق379د(ابوبكر محمد زبيدي 

و صرفاً براي اجابت1 خليل بن احمد را خلاصه كردالعين و يا طبري، مورخ مشهور، با اكراه
،هاي فقهي خوديكي از نوشته)ق296د(خواستة وزير مكتفي، ابواحمد عباس عزيزي جرجرايي

دا2000 را كه به گفته ياقوت حدود لطيف القول في احكام شرايع الاسلام شته تا حدود برگ
و نامش را 400 2. نهادالخفيف في احكام شرايع الاسلام برگ فروكاست

و ظاهري.4 مي:ملاحظات مادي نويسان توان در نظر آورد كه خلاصه اين احتمال را نيز
از. تر است ها آسان هاي خلاصه، بويژه در مسافرت نيك دريافته بودند كه حمل كتاب يكي

بن. نويسي با قدرت خريد كتابخوانان سخن گفته خلاصهنويسان از پيوندخلاصه ابراهيم
كه را خلاصه كرده، در تعليل تلخيص خود ميوفيات الاعيانكه)ق1060د(مصطفي  نويسد

و او براي چارة و در نتيجه گرانبها بوده  اين مشكل، آن را خلاصه كرده كتاب ابن خلكان مفصل
3.است

فر.5 و هاي بدون در نظرگرفتن انگيزه:هنگ اسلاميحفظ ميراث مكتوب تمدن
كهمينويسان،خلاصه و آثار مطلوب ديگري را ها نويسندگان خلاصهشايد هم به نظر توان فوايد
از. نويسي در نظر آوردآمده، براي خلاصه نمي ها در حفظ ميراث فوايد، نقش خلاصهاين يكي

و اثري از بدين معني كه در مواردي. مكتوب تمدن اسلامي است  كه كتاب اصل از ميان رفته
ميآن نمانده باشد، خلاصة برجاي مانده از آن كمتواند، و رنگ نشاني از آن ولو بصورت ناقص

كهنرشخي تاريخ بخاراينمونة اين آثار در فارسي،. برجاي بگذارد را است  ابو جعفر نرشخي آن
ودر قرن چهار نصر احمد قباوي آن را به فارسيق ابو522 در سالم به عربي تأليف كرد

و سرانجام در  و. ابونصر قباوي را تلخيص كردة محمد بن زفر ترجمق574برگرداند اصل عربي
و آنچه باقي مانده، تلخيص محمد بن زفر از ترجمة ابونصر قباويترجمة فارسي   از دست رفته
ن- موجود ناصرخسرو را همسفرنامة4.فارسي است ظر كه اين اثر درواقع در صورت قبول اين

 
.1/65زبيدي،.1
.2459-6/2458، معجم الادباءياقوت،.2
.ه-د/4 ابن خلكان،.3
.هفده-مدرس رضوي، پانزده» مقدمه«نرشخي،.4



و فلسفه خلاصه  135/ نويسي در فرهنگ اسلاميماهيت

س اي ديگر از اين آثار به شمار بايد نمونه1،فرنامه مفصل مفقود ناصرخسرو بودهصورت مختصر
. آورد

تر از زبان فارسي است؛ از جمله ها بسيار افزونخلاصهاز شمار اين دسته،در زبان عربي اما
از) اول قرن هفتمةنيم( ياد كرد كه محمدبن علي حموي تاريخ المنصوريتوان از مي آن را

و البيان في حوادث الزمان،روي كتاب ديگر خود تلخيص، كه ديگر در دست نيست، الكشف
است كه از ميان رفته)ق658د(ابن ابارفي الشعراء الاندلس القادمتحفة نمونة ديگر2.كرده است

 شاعر اندلس در 104، حاوي شرح حال القادمةتحفالمقتضب من كتاب اما خلاصة آن با نام 

آن6و5هاي سده 3.برجاي مانده است) قرن هشتم(، تدوين ابواسحاق بلفيقيهاو گزيدة اشعار

نويسي گاه موجد آثاري، اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه خلاصهدر پايان اين بخش
و حتي برتر از كتاب اصل شده است و اعتبار در تصريح سيوطيالمزهردر كتاب. پرارج  شده كه

 مختصرالعين.1: اندهاي اصل رجحان يافتههاي مختصر، چهار اثر بر كتابميان انبوه كتاب
موسوم)ق328د(از كتاب ابوبكر محمد انباري نحوي)ق340د( زجاجيمختصرالزاهر.2زبيدي،

.4، ابن اسحاقةسيراز ابن هشام مختصر.3، الزاهر في معاني الكلام الذي يستعمله الناسبه 
از برهان الدينةح الفات في تجويدةالواضحاصل اين كتاب با نام. فضل بن سلمهالواضحةمختصر

4.است)ق732د(ابراهيم بن عمر 

و آسيبضعف هاها

نويسي بيان شده، بايد اذعان كرد كه گاه سؤالات جدي در برابر در كنار فوايدي كه براي خلاصه
مينويسي قرااصل ضرورت خلاصه و عواقبپياي از چنانكه پاره. يردگر  لوازم اين كاروآيندها
مي اينك به برخي از اين عيب. گيري استنيز سخت قابل خرده :شودها اشاره

و دوباره.1 و بالمĤل دچار تكرار از خلاصه:نويسي شدنافراط در فرايند تلخيص ها
و مبسوط را كوتاه مي ميكنند اما از ديگر يك سو متن مشروح آيد كه خود سو بسيار پيش

ذااين خود بدان معناست كه خلاصه. شوندمحتاج شرح مي تاً در تضاد با نويسي، با آنكه

 
.220-218مرتضوي،.1
.79،148حموي،.2
.9،13ابياري،» مقدمة«9بلفيقي،.3
.1/87، المزهرسيوطي،.4



و تمدن اسلامي/136  تاريخ

و بسط مفروضاً ناضروري را از متن بزدايد، در عمل ايجاد شرح و برآن است تا شرح نويسي است
ميشرح و بدين ترتيب نه تنها فلسفهاي ديگر را ضروري خوةكند مي وجودي كهد را نقض كند

مي)نويسيشرح(نقطة مقابل خود به  مفتاح شاهد جالب اين موضوع، سرگذشت كتاب. رسد نيز
كت. در حوزة علم بديع است)ق626د( سكاكي العلوم با)ق739د(اب را ابتدا خطيب قزوينياين
ار كتاب افراط اما گو اينكه او خود فوراً دريافت كه در اختص. خلاصه كردتلخيص المفتاحنام

1.الايضاح في المعاني والبيانرو براي جبران، شرحي بر تلخيص خود نوشت با نام كرده، از اين

 خطيب دست تلخيص المفتاحِعلاوه بر خود خطيب، نويسندگان بسيار ديگري نيز به شرح
نوشته است، وي دو شرح، يكي)ق792د(ترين اين شروح را سعدالدين تفتازاني مهم. زدند

بر اين دو شرح، حواشي متعددي نوشته. تأليف كردمفصلو ديگري موسوم به مطولمعروف به 
 است تأليف احمد بن مختصر قُدورينمونة ديگر2.ها را نام برده است شده كه حاجي خليفه آن

نوشته شده، از آن يكي از جمله شروح فراواني كه بر اين مختصر).ق428د(محمد قدوري
عبادي است با نام  و الموضوع لكل طالب محتاجابوبكر حدادي :سال شرح(السراج الوهاج

بر).ق800  مفصل تشخيص داد، خود به اختصار آن قدوري مختصرحدادي چون شرح خود را
و نام مي الجوهرة النيرةدر واقع. نهاد الجوهرة النيرة را تلخيصشدست زد  مختصر شرح توانرا

 را با السراج الوهاجاحمد بن محمد به نام به جز خود حدادي، شخص ديگري،. مختصر نام نهاد
3. خلاصه كردالبحر الزاخرنام

بر كتاب اگر مانند ابن حزم:گيري از ابتكارفاصله.2 و بديع را به لحاظ اعتبار هاي جديد
ميفرودينويسي مرتبتي صدر انواع تأليفات بنشانيم، خلاصه در واقع چنانچه. يابدن

و هويت نويسي را همانند شرح حاشيه نويسي، به جهت آنكه بر مدار متون اصلي شكل گرفته
پي مستقلي ندارد، در مسير توليد علمي يك گام به عقب بدانيم، خلاصه و آمدهاي آن نويسي

و شروح(چه در نوع اول،. چند گام به عقب است متن(حور اصليم-هرچه باشد–) حواشي
و حاشيه) شرح شدهومحشيّ عليه و مركز توجه است و پيش چشم و شروح همچنان معتبر ها

و منبع الهام استبر مدار آن مي و متن نقطة عزيمت نويسي در نفس خود به اما خلاصه. گردند
و از يادها راندن متن و در جريان آمومعناي به فراموشي سپردن زش است، چيزي كه در عمل

.474-473، 1/210حاجي خليفه،.1
.476-1/474همو،.2
.2/1631همو،.3



و فلسفه خلاصه  137/ نويسي در فرهنگ اسلاميماهيت

و حاشيه. هم اتفاق افتاده است و ها بر خلاصه نوشتن شروح ها نيز باز به منزلة نشاندن فرع
و البته حاصل طبيعي اين روند، ايجاد. است) متن اصلي(بر جاي اصل)هانوشتخلاصه(حاشيه 

و دانشمندان و محروم ماندن از سرچشمهباانقطاع ميان محصلان و عادت كتابهاي اصلي ها
پكرد و بالمĤل ركو ختهن متعلّمان همانند نويسندگان، به عخواري .ي استملد

مينويسي با موسوعه مقايسة خلاصه نويسي بر ركود علمي را تواند دلالت خلاصهنويسي نيز
و زمينهنويسي با موسوعه در واقع خلاصه.بازتاب دهد و نويسي ماهيتي يكسان هاي همگون

و لازمة دومي مفصل. انددلالتهاي مشابه داشته نويسي درست است كه لازمة اولي، اختصار
در هم چيزي بيشتر از خلاصههااست، اما حتي موسوعه هايي كه از تلخيص كتابهاي متعدد

نويسي، به همين سبب است كه همانند موسوعه1.اند، نيستندموضوعات متنوع پديد آمده
در اين دوره. قي بسيار چشمگير داشته استنويسي نيز در عصر مماليكِ مصر رونخلاصه

مثلاً در قرن هشتم. بودندشماري از مؤلفان بودند كه يكسر در كار تلخيص آثار ديگران مي
اد در ار عوبش. الدين ذهبي بودنويسي، شمسهپركارترين دانشمند مسلمان در حوزة خلاص

 در همين2.هاي او نام برده استتنوش بيش از پنجاه كتاب از مختصرسير اعلام النبلاءمقدمة 
تجُيبي  در3.المثل معاصران خود بودنويسي ضربدر اندلس در خلاصه)ق750د(قرن ابن ليون

قر دست كم چهل تلخيص او را برشمردهقرن بعد ابن حجر عسقلاني كه سخاوي و در ن نهمو،
از پركارترين)ق953د(و شاگردش ابن طولون صالحي) 911-849(الدين سيوطيو دهم جلال

سيوطي، صاحب بيشترين تأليفات در ميان دانشمندان اين. نويسان بودندو مشهورترين خلاصه
5. كتاب از آثار ديگران را خلاصه كرد70قرن، بيش از 

و معايب خلاصه بطور كلي پاره:عدم وحدت رويه در تلخيص.2 نويسي به اي از محاسن
مينوهاي ويژه يا عمومي خلاصهروش ها همان كوتاه كردن وجه مشترك خلاصه. گردديسان باز

و هم اجزاي اما در همين موضوع، هم خلاصه. هايي از متن اصلي استو حذف بخش نويسان
و روش يكساني ندارندخلاصه . نوشتِ يك نويسنده وحدت رويه

.60 رودگر،:نك.1
.88-1/83عواد،» مقدمة«ذهبي،.2
.546-5/543مقري تلمساني،.3
..695، 693، 692، 690، 689، 683، 680، 673، 669، 668، 667، 666، 664، 661، 2/660سخاوي،.4
؛ براي مجموع آثار ابن 397، 396، 388، 387، 386، 371، 343، 336، 335، 332طباع،:نك نمونهبراي.5

و از جمله خلاصه نكهنوشتهطولون .148ابن طولون صالحي،: ايش



و تمدن اسلامي/138  تاريخ

بانويكي اينكه خلاصه: بطور كليّ تلخيص عبارات يك كتاب دست كم دو صورت دارد يس
و دگرگونحذف كه. نويسدمي جملات را به انشاي خود بازها، كردنها صورت ديگر اين است

و برخي ديگر را برخي از عبارات ميراحذف -، خلاصه)ق936د(شماع حلبي. كند عيناً نقل
 هر جا كه عين عبارت صاحب اصل كتاب را نقل كرده، در انتهاي سخاويالضوء اللاّمعِ كننده
و) عين سخنان صاحب كتاب پايان يافت(=» انتهي بحروفه«رت جمله عبا كههر افزوده جا

چكيدة كلام صاحبِ كتاب پايان(=» انتهي ملخّصا«: عبارت كتاب اصل را تلخيص كرده، نوشته
مي پيداست خلاصه1).يافت توانند حتي بمثابة نسخة دومي براي كتاب اصل در هاي نوع اول

و  بنظر گرفته شوند .كار آينده در تصحيح انتقادي آن
و عمومي در خلاصه بيك روش ساده در ويژه در كتابه نويسي و و تفسير هاي حديثي

تفمثلاً خازن در خلاصه. برخي از آثار تاريخي، حذف سلسله اسناد است معالم سير اي كه از
و عرضه كرده، مثل قاطبة خلاصهغويبالتنزيل   حتي از اين هم نويسان به همين راه رفته

هاي خاص، حروف اختصاري وضع اي اسمبراي رعايت جانب اختصار به جاي ذكر پارهدرگذشته
2.آورده است»خ«كرده، مثلاً به جاي آوردن نام بخاري، حرف 

و ابواب كتابخلاصه مينويسان در ترتيب مطالب مثلاً مطالبي. كنندها نيز معمولاً تصرفاتي
د ميرا كه در كتاب اصل 3.آورندر ذيل دو يا چند عنوان آمده، همه را در يك باب گرد

و حذفعدم وحدت روية خلاصه هاي ها در خلاصهها از بررسي ميزان اختصار مطالب
در. مختلف، نيز قابل شناسايي است الكامل مثلاً شمار افرادي كه شرح احوالشان بطور مستقل

و في ضعفاء الرجال  اما در مختصري4. از آن آمده، تقريباً يكسان است مقريزيمختصر ابن عدي
الضوء سخاوي پرداخته، بيش از يك هفتم افراد مذكور در كتاب الضوء اللاّمعكه شماع حلبي از

نويسان در ازاي در عين حال، شماع حلبي مانند بسياري ديگر از خلاصه. اند حذف شدهاللاّمع
و حذف، سرگذشت هفتاد آنهشتو اين تلخيص در تن از مشايخ خود را كه نامي از الضوء ها

5. نبوده افزوده استاللاّمع

و صه دارد، خلاصة صرف به حساب آوردبنابراين شواهد، نبايد هر خلاصه را چون نام خلا

.1/32اع حلبي، شم:نك.1
.1/4خازن،.2
نكبراي.3 .43-41؛ مقريزي،92-1/91ابن عدي،: نمونه
.843؛ مقريزي، 9/208ابن عبدي،:نك.4
5.37-1/33اع حلبي، شم.



و فلسفه خلاصه  139/ نويسي در فرهنگ اسلاميماهيت

تهذيبححمص، زهران محمد جبر،آن را مثلاً در حكم نسخة دومي از كتاب اصل قلمداد كرد
و افزودگيهاي بسيار كتاب ملاحظة تفاوتبا ابن منظور الحيوانِ  ابن الحيوانِ تهذيبهاي فراوان
با)ق711د(منظور  به علت جاحظ الحيوان چنين پنداشته كه كتابظجاحالحيوان در قياس

و بايد نقصتهذيب الحيوانفقدان برخي از مطالب اختصاصي و افتادگي ناقص است هاي آن ها
و جبران كردرا به مدد تهذيب ابن منظور از هاي كتاب ابن درحالي كه افزوده1. آن كتاب اصلاح

. جاحظ نداردالحيوانو ارتباطي با كتاب منظور كار خود ابن منظور بوده 
و اخلاقي در فرايند تلخيص.3  در كنار اختلاف روش:دخالت ملاحظات مذهبي
و صوابخلاصه  اخلاقي نيز بايد در ديدهاي مثلاًنويس با صاحب كتاب اصل، ملاحظات مذهبي

 ابن عدي، در هرجاي كتاب كه الكاملمثلاً مقريزي در خلاصة خود از كتاب. نظر گرفته شود
و نيز با همين رويكرد،2را تعمداً خالي گذاشته» حنيفه«حاوي مذمتي بر ابوحنيفه بوده، جاي
ذ3الكاملشرح حال مفصل ابوحنيفه، مذكور در و فقط به كر نام او بسنده را بطور كامل حذف

وي. عرضه كردهالضّوء اللاّمعشماع حلبي از اي است كه خلاصه نمونة ديگر4.كرده است
به( گروه4مترجمان مذكور در كتاب سخاوي را جامع بين علم ودين، داراي علم اندك، متصف
و اشخاص كم اهميت  حال شرح،بنديوي بر پاية اين تقسيم. تقسيم كرده است) اوصاف قبيح،
و از ب. گروه ديگر يكسر چشم پوشيده است3فقط گروه اول را تلخيص كرده ويژه شرحه وي

و بيان سرگذشت گروه سوم را كاري خلاف اخلاق دانسته، از اين رو آنجا كه رفتارهاي  احوال
ميناپسنديدة كسي را براي نمونه ذكر مي �.پرهيزدكند، از تصريح به نام او

 كتابشناسي
.م1984-1981، احسان عباس، بيروتتصحيح، رسائل ابن حزم الاندلسيحزم، ابن

.م 1977-1968، بيروت، احسان عباستصحيح، وفيات الاعيانابن خلكان،

.133-131عبدالحميد،» مقدمة«ابن منظور،:نك.1
.34دمشقي،» مقدمة«مقريزي،.2
. 246-235ن عدي،اب.3
.755مقريزي،.4
.32-1/28شماع حلبي،.5



و تمدن اسلامي/140  تاريخ

و غايات المميزين، مغربياندلسيابن سعيد  محمد رضوان الدايه، تصحيح، رايات المبرّزين
.م1984دمشق،
.م1955، شوقي ضيف، قاهرهحيحتص، المغرب في حلي المغربهمو،

 محمد خير رمضان تصحيح، المشحون في احوال محمد بن طولونالفلك ابن طولون صالحي،
.م1996/ق1416يوسف، بيروت

و اضائة، محمدبن طيب فاسي صميلي،ا  تصحيح، القاموساضاءة الناموس علي اضافةالراموس
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